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مردها مدیر و زن ها کارگر

زن مخفیانه شـاره ام را می گیرد و قرار می شود هر وقت زمان مناسبی 

بـرای صحبـت بـود، یـک پیامـک بدهـد تـا بـا او تمـاس بگیـرم. حدود 

سـاعت یازده شـب روز بعـد برایـم پیام می گـذارد که همیـن الان زنگ 

بزنیـد. زنـگ می زنـم. به جـان تمـام داشـته ها و نداشـته هایم قسـمم 

می دهـد که اسـمی از او ننویسـم و صدایـش را ضبط نکنـم و اینکه اگر 

مسـبب اخراجش شـوم تا عمـر دارد مـن را نفرین خواهـد کرد! شروط 

را می پذیـرم و بـا او دربـاره شرایـط کارش هم صحبـت می شـویم. در 

یـک کارخانه قطعه سـازی خـودرو کار می کند. می گوید:« پنج سـال 

اسـت کـه به هر بدبختی که شـده خـودم را اینجا نگه داشـته ام. سـواد 

درست و حسـابی ندارم و تا پنجم بیشـتر درس نخوانده ام، ولی هوشم 

خـوب اسـت و کار بـا دسـتگاه ها را زود یاد گرفتـم. در کارخانه مـا البته 

سـواد و توانایـی و هوش اصا نقشـی در میزان حقـوق و جایگاه ندارد.

مردهـا بیشـتر مدیر و سرکارگر هسـتند و ما زن هـا کارگر.»

بعـد بـاز دوبـاره کلـی قسـمم می دهـد و می گویـد:«یـک چیـزی هـم 

هسـت کـه نمی دانم بگویم یا نه، ولـی اگر جایی درز کنـد حتا بیرونم 

می کنند. اینجا خانم های شـوهردار را اسـتخدام نمی کنند. نه اینکه 

خـدای ناکـرده روابـط بد باشـد، نـه؛ خاک بـه زبانـم. فقـط می گویند 

خانم هـای مجـرد یـا بـدون شـوهر، چون زنی که شـوهر داشـته باشـد 

ممکن اسـت باردار شـود و مرخصی برود و نیروی کار کم شـود. همین 

چنـد وقت پیش یکی از دخترهـای اینجا با یکی از کارگران مرد ازدواج 

کـرد و مدیر کلـی لطف بهشـان کرد و فقط یکـی از آن هـا را بیرون کرد.

دخـترک طفلی تـازه بایـد کار می کـرد و جهـاز جمع وجـور می کرد که 

بیرونـش کردنـد و از تـرس اینکـه شـوهرش را هم بیـرون نکننـد، دیگر 

دنبـال شـکایت و این حرف ها نرفت. البته همیشـه به مـا توی کارخانه 

می گوینـد کـه یـک وقـت فکـر شـکایت نکنیـد کـه حرفتـان بـه جایی 

نمی رسـد. الکـی هـم نمی گوینـد. نمی دانـم کجاهـا آشـنا دارنـد که 

نمی گذارنـد حـرف مـا بـه جایی برسـد. همیـن چنـد روز پیـش یکی از 

همکاران آقا   بچه دار شد، بهش یک روز مرخصی دادند، گفت براساس 

قانـون یـک هفتـه بایـد بهـش مرخصـی بدهنـد. سرکارگر هـم گفت:

اگـر حرفـت بـه جایی 

می رسـد برو و شـکایت کن. آن 

بنـده خدا هم رفـت و سرش را بـه کارش بند کرد.

حـالا مردهـا هرطـور هسـت بـا هـم کنـار می آینـد و چـون حقـوق 

بیشـتری می گیرنـد بـاز هـم تحمـل می کننـد ولـی مـا زن ها همیشـه 

کمـتر حقـوق می گیریـم و هیچ وقـت هـم نباید حرفـی بزنیم.»

  نمی دانم این ها قانونی هست یا نه
پیـدا کـردن زنانـی کـه در کارخانجـات مشـغول بـه کار هسـتند و 

مشـکاتی دارند که حاضر به گفن آن باشـند، بسـیار سـخت اسـت،

چراکـه خیلی هـا از تـرس اخراج شـدن حـاضر بـه گفت وگو نیسـتند.

کارگر خانم دیگری درباره مشـکاتی کـه در کارخانه دارد، می گوید:

«شـنیده ام کـه در قانـون زن هـا نبایـد کارهـای سـخت انجـام دهنـد 

و بـار جابه جـا کننـد، ولـی مـا اینجـا بسـته های پنـل را بایـد بـار چـرخ 

کنیم و داخل سـوله بعدی بریم. هفته ای یک شـب هم شـیفت شـب 

بایـد بمانیـم. نمی دانـم این هـا قانونی هسـت یا نـه ولی ما کـه جرئت 

نمی کنیـم حرفـی بزنیم.»

اگر باردار بشوی دیگر اینجا برایت کاری نیست
یکـی دیگـر از خانم هـا کـه در کارخانـه بسـته بندی کار می کـرده و 

حـالا بـه دلیـل بـارداری از کارخانه اخراج شـده اسـت، می گویـد:«با 

شـوهرم در کارخانـه بسـته بندی کار می کردیم. سرکارگر همیشـه به 

شـوخی می گفـت اگر باردار بشـوی دیگـر اینجا برایت کاری نیسـت.

بـاورم نمی شـد و می گفتـم تـازه بعـد از زایـان هـم بایـد مـن را بـه کار 

بگیرنـد، امـا راسـت می گفت. باردار که شـدم بـه بسـته بندی زعفران 

حساسـیت پیـدا کـردم و درخواسـت جابه جایـی دادم. اول موافقـت 

کردنـد و بـه بخـش اداری رفتـم، ولـی سـه ماه بعـد کـه قـراردادم تمام 

شـد، دیگر بـا من قرارداد نبسـتند. البته قرارداد شـوهرم تمدید شـد.

سـؤال هـم کـردم کـه اگـر می شـود شـکایت کنـم ولـی گفتنـد چـون 

قـراردادم تمام شـده، مـن حقی نـدارم.»

از او می پرسـم 

آیـا در کارخانـه زنـی کـه 

بچـه شـیر بدهـد هـم داشـته اند یـا نـه؟ 

می گویـد:«کسـی کـه تـازه زایـان کـرده باشـد کـه اصا 

نداشـتیم. فقط یک خانم را تازگی اسـتخدام کـرده بودند که خودش 

می گفـت بچه دو سـاله دارد و شـیر می خـورد، ولی بـه شرط اینکه بچه 

بـا خودش نیـاورد بـا او قرارداد بسـته بودنـد. خودش می گفت سـفته 

هـم گرفته انـد کـه یک وقـت زیـر حرفـش نزند.»

کارگران اهل شکایت کردن نیستند
بـا یـک حقوقـدان هم صحبـت می شـوم. غامرضـا حقیقـی دربـاره 

پرونده های شـکایت کارگـری می گوید:«کارگران کا اهل شـکایت 

کـردن نیسـتند و از تـرس اینکه اگر شـکایت کننـد دیگر جایـی به کار 

گرفتـه نشـوند، شـکایت نمی کننـد و دنبـال حقـوق خـود نمی رونـد.

البتـه کارخانه هـا هـم از بی سـوادی کارگـران و احتیـاج آن هـا بـه کار 

سوءاسـتفاده می کنند و قراردادهـای کوتاه مدت و بـا قید وبندهایی 

می بندنـد کـه دسـت کارگر کاما بسـته اسـت. اما برای سـخت ترین 

و یک طرفه تریـن قراردادهـا هـم می تـوان شرایطـی بـرای حایـت از 

کارگـر پیدا و احیـا کرد.»

 او بـه کارگران توصیـه می کند:«تا جایی که می توانیـد با کارفرما کنار 

بیاییـد و کارتـان را از دسـت ندهیـد. به هر حـال، حتی اگر حـق هم با 

شا باشد باز هم پیگیری های اداری و حقوقی وقت گیر و هزینه بردار 

اسـت. چنانچـه دربـاره موضوعـی مشـکل دارید بـا کارفرمـا صحبت 

کنیـد؛ یـا قانع می شـود یا شرایط تغییـری نمی کند و شـا با شرایطی 

که شـاید باتوجـه به قـرارداد بتوان بـه نفع کارگـر عمل کـرد، کارخانه 

را تـرک می کنیـد کـه این موقعیـت خوبی اسـت. اما متأسـفانه برخی 

روایت‌هایی‌از‌زندگی‌های‌غیر‌معمولی‌زنان‌چالش

بزنیم حرفی  نمی کنیم  جرئت 
روایتی از زنان کاگری که قانون های حمایتی را نمی دانند

لیلا جانقربان|  کار از آن 
دست فعالیت های اجتماعی است که زندگی 

اجتماعـی و اقتصـادی از گذشـته تا به امروز به مـا تحمیل 

کرده است. این روزها شدت تحمیل آن بیشر شده و در خانواده ها 

نـه تنهـا مـردان بلکـه زنـان نیـز مجبـور بـه کسـب درآمـد بـرای تأمیـن 

هزینه های زندگی هسـتند. تأمین درآمدی که افراد را در شـهرها و شـهرک ها 

مجبـور بـه پذیـرش کارهایـی می کنـد کـه هرچنـد عنـوان کارگـری دارد و قـرارداد 

رد بـه خصـوص  رگـران نـدا نه حقوقـی بـرای کا مـا پشـتوا تنظیـم می شـود، ا

برای زنان.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۱«سیاست های اشتغال زنان در جمهوری 

اسـلامی ایـران» را تصویب کرد که بر اسـاس آن «شرایـط و محیـط کار اجتماعی بانوان 

باید به گونه ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه ای آنان فراهم شود».

امـا باوجود تمـام تبصره هـای قانونی، متأسـفانه برخـی از کارفرمایان بـه دلایلی 

غیرمنطقـی و غیرقانونـی، کارگـران زن را بـا حقوقـی کمـر از حقـوق مـردان 

بـه کار می گیرند و زنان به دلیل نیاز مالـی و بیکاری، به دریافت حقوق 

کمـر از حداقـل قانونی رضایـت می دهند.


